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ت اقرار در قانون مجازات اسلامي قلمرو حجي)1392ب مصو( 
  
  مجتبي جعفري

  
  چكيده

در قانون مجازات . اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجه بوده است
وان يكي از ادلة اثبات جرم  قانونگذار به كرّات از اقرار به ارتكاب جرم به عن،اسلامي

 همزمان مي تواند به ،اين دليل در مقايسه با ساير ادلة اثبات جرم. سخن گفته است
بهترين دليل است از اين جهت كه دادرس . عنوان بهترين و بدترين دليل شناخته شود

گونه ترديدي راجع به رفتار و مسؤوليت متّهم مي تواند بر اساس آن و بدون هيچ
 اقرار را به عنوان شاه دليل مي ، از اينرو، در حقوق جزاي عرفير نمايد؛اظهارنظ
 بين ادلة اثبات جرم باشد چرا كه ه، اقرار مي تواند بدترين دليل دربا اين هم. شناسند

كه بعيد نيست  چنان. ممكن است طريق تحصيل آن نامشروع و غير قانوني بوده باشد
ثر تهديد  يا مثلاً در ا،م براي سلامت آن نباشد متضمن شرايط لاز،اقرار صورت گرفته

نظر  بدون رعايت شرايط موردطبيعتاً اقراري كه. و شكنجه حاصل شده باشد
 اما در ،قانونگذار و شارع مقدس صورت گرفته باشد در فرآيند كيفري پذيرفته نيست

را به دنبال نظر قانونگذار باشد آثاري چه اقرار متضمن تمامي شرايط مد مقابل، چنان
در اين مقاله، با بررسي شرايط . خواهد داشت كه در فرآيند كيفري حائز اهميت است

لازم براي صحت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامي سعي كرده ايم آثار مترتبّ بر 
  .اقرار صحيح را مورد مطالعه قرار دهيم

  اقرار، شرايط اقرار، آثار اقرار: هواژكليد

                                                           
  دانشگاه سمناناستاديار حقوق جزا و جرمشناسي  dr.mdjafari@semnan.ac.ir    
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  بيان مسأله -1
  در امور جزايي اعتبار و اهميت اقرار از اين جهت است كه مي،به طور كلي

الاّ صرف اعتراف متهم به ارتكاب جرم نمي تواند تواند در كشف حقيقت مؤثر باشد و
عالي كشور از  كه اين معني در آراء مختلف ديوان چنان. براي اثبات جرم كافي باشد

به موجب رأي . ه روشني مستفاد مي گردد ب18/8/1316مورخ  1875جمله حكم شماره 
كه در باب صحت و اعتبار آن  اصولاً در امور جزايي تنها اقرار متهم بدون آن«، مذكور

تحقيقاتي به عمل آمده و قرائني در تأييد آن موجود باشد موضوعيت نداشته و ممكن 
كه به  است طريق علم و استنباط محكمه در تشخيص تقصير متهم واقع شود ، نه آن

،  ضرر متهم دليل و حجت قانوني بشمار رود بر،طور كلي و قطع نظر از طريقيت آن
» ، مناط اعتبار خواهد بودبلكه در مقام حكم به ارتكاب فقط دلائل و شواهد اقناع كننده

 1316/ 12/10مورخ 10476 ديوان مذكور حتي در حكم شماره ).119/مجموعه رويه قضايي(
، نظر  با نظر كارشناس تعارض پيدا كرده در موقعي كه اقرار متهمپا را فراتر نهاده و

 بنابراين، هرچند به ).156/همان(كارشناس را تأييد و اقرار صريح متهم را رد نموده است 
، شخصي خبر از ارتكاب جرم از جانب خود مي دهد اما بايد توجه داشت موجب اقرار

 نبوده  كافي براي اتخاذ تصميم به تنهايي، اقراركه در امور كيفري بر خلاف امور مدني
  . اعتبار اقرار مطروحه را مورد ارزيابي قرار دهد،و دادگاه بايد از ادله و طرق ديگر

رو، اقرار شرايطي دارد كه فقدان هر يك از آنها مي تواند به اعتبار اقرار  از اين
اراي آثاري است در عين حال، اقراري كه صحيحاً واقع شده باشد د. خلل وارد نمايد

ما براي آگاهي از اين آثار ابتدا بايد . كه در قانون مجازات اسلامي شناخته شده است
بدين سان، در اين مقاله سعي . شرايط لازم براي اقرار صحيح را مورد مطالعه قرار دهيم

  :كرده ايم به سؤالات زير پاسخ دهيم
   دارد؟اقرار جزايي يعني چه و چه فرقي با اقرار غير جزايي )1
 شرايط صحت اقرار جزايي بر اساس قانون مجازات اسلامي چيست؟ )2
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اقراري كه مطابق شرايط قانوني و شرعي صورت گرفته باشد چه آثاري از  )3
 نظر قانون مجازات اسلامي دارد؟

ابتدا .  مقالة حاضر را در سه قسمت ارائه مي كنيم،با توجه به سؤالات فوق
در ادامه، شرايط اساسي  ،ا مورد بررسي قرار مي دهيميي رمفهوم و ماهيت اقرار جزا

صحت اقرار را از منظر قانون مجازات اسلامي و فقه اماميه بررسي خواهيم كرد و در 
. آخر نيز به مطالعة آثار اقرار صحيح در پرتو قانون مجازات اسلامي خواهيم پرداخت

 قانون مجازات اسلامي اين آثار همزمان شامل آثار حقوقي و غير حقوقي است كه در
در پايان نتيجه خواهيم گرفت كه اقرار در ميان ادلة اثبات جرم تنها . پيش بيني شده اند

  .مي تواند طريقيت داشته باشد و هرگز موضوعيت ندارد
 

  مفهوم و ماهيت اقرار جزايي -2
معني شده است و » حق«وب مفهوم  اقرار به طور كلي در چارچ،در فقه اسلامي

 عمدتاً بر محور اين مفهوم و با  استفي كه توسط فقها در مورد آن ارائه شدهتعاري
د صورت ي به نفع ديگري و به ضرر خوتأكيد بر ويژگي اقرار به عنوان اخبار به حقّ

إنهّ «:  جواهر در تعريف اقرار مي فرمايد، مرحوم صاحببه عنوان مثال. گرفته است
 ،به اين معني كه اقرار. )2/358/جواهر الكلام(» زم للمقرّبار عن حقّ سابق للغير أو نفيه لااخ

تعاريفي از .  لازمي براي اقرار كنندهي سابق است براي غير يا نفي حقّخبر دادن از حقّ
 نفوذ آن در حقوق ،لي در مورد اقرار اصل او،اين قبيل نشان مي دهند كه از نظر فقها

 اقرار ،ه در اينگونه دعاويبه خصوص ك. خصوصي افراد و دعاوي حقوقي است
به  ،موضوعيت داشته و قاطع دعوي است و دادرس مجاز نيست پس از شنيدن اقرار

البته اين به معني آن نيست كه استفاده از اقرار به عنوان .  باشديدنبال يافتن دليل ديگر
بلكه  مسبوق به سابقه نبوده و صرفاً يك ابتكار قانونگذار است ،يكي از ادله اثبات جرم

بخصوص حدود و قصاص ( عنوان يكي از دلايل اثبات جرم  اقرار همواره به،بر عكس
كه در مواد مختلفي از قانون  چنان. داراي سابقه فقهي و قانونگذاري است) و ديات
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 به حجيت اقرار در سرقت و قتل 236 و ماده 233مجازات اسلامي سابق از جمله ماده 
قرار به عنوان يكي از ادله عمومي اثبات جرم در بخش چند معرفي اهر. اشاره شده بود

با د مجازات اسلامي صورت گرفته است، كليات براي نخستين بار به ابتكار قانون جدي
اخبار شخص « اقرار را 1392ن مجازات اسلامي  قانو164اين همه، قانونگذار در مادة 

از تعريف حقوقي فقها ه گرفتدانسته است كه هرچند بر» ب جرم از جانب خودبه ارتكا
در واقع، اگرچه اقرار به ارتكاب .  نيستمي باشد اما در اينجا صحبت از حقّاز اقرار 

كننده  االله يا حق حكومت بر گردن اقرارجرم اغلب به معناي استقرار حق الناس يا حق
جرايم بدون بزه «ز جرايم در حقوق جزا تحت عنوان است اما با توجه به وجود برخي ا

 و ،لزومي به تناظر بين اقرار مرتكب به ارتكاب جرم از يك سوكه بايد گفت » يدهد
به عبارت ديگر، اين تناظر .  احساس نمي شود،حقّ تضييع شده توسط او از سوي ديگر

به عنوان مثال، كسي كه . هرچند براي تحقّق اقرار كافي به نظر مي رسد اما لازم نيست
حتيّ نمي توان .  حق هيچ كس را تضييع نكرده استسلاحي را با خود حمل مي كند

 حقيّ ، زيرا حمل كردن سلاح توسط مردم،حق حكومت را نقض كرده استكه گفت 
اين رفتار صرفاً بر خلاف ارزش مورد حمايت قانونگذار . براي حكومت ايجاد نمي كند

ص  پاسداري از يك نظم خا،يك كشور است كه در آن به جاي پاسداري از يك حق
بديهي است اگر حمل كنندة سلاح از آن استفاده نيز بكند . نظر دولت بوده استمد

ي يا حقّ حكومت فراهم گردد اما تا زمانو ممكن است زمينة تضييع حق الناس، حقّ االله 
اين در حالي است .  حق، نه مسأله نظم مطرح استكه استفاده نكرده است فقط مسأله

  . در برابر دادگاه نسبت به ارتكاب اين رفتار اقرار نمايدكه حمل كنندة سلاح مي تواند
ته شده و  اقرار به عنوان يكي از ادله اثبات جرم پذيرف،در حقوق كيفري فرانسه

 قاضي اختيار كامل در ،ين دادرسي كيفري اين كشور قانون آئ428مطابق ماده 
نظر بر طريقيت اقرار ،  به اين معني كه در نظام حقوقي فرانسه؛خصوص ارزيابي آن دارد

، اقرار به معناي قبول اتهام موجود در پرونده مبني از نظر قانونگذار فرانسه. وجود دارد
كه تعريف قانونگذار  به نظر مي رسد ،اينبنابر. اب يك عمل غير قانوني استبر ارتك
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قرار  زيرا ظاهر آن بيانگر اين است كه همواره ا،اندكي قابل تأمل است» اقرار«ايران از 
 دراثر بازجويي هاي مقامات و ،كه گاه متهم جنبه داوطلبانه و اختياري دارد در حالي

 ،پس از قبول اين واقعيت كه قادر به پنهان كردن حقايق نيست به ناچار اقرار مي كند
گاه نيز اقرار در اثر شكنجه و آزار و .كه در واقع بايد گفت اتهام انتسابي را مي پذيرد

گي داوطلبانه و اختياري ندارد هرچند در  ويژ،گيرد كه به هيچ عنواناذيت صورت مي 
به هر تقدير، نحوة . بودن آن ترديدي نيست و فقط آثار اقرار بر آن بار نمي شود» اقرار«

تعريف قانونگذار فرانسه از اقرار گوياتر از قانون مجازات اسلامي است و بهتر است ما 
قلمرو گسترده تري در مقايسه بدانيم كه » قبول اتهّام «ز در تعاريف خود اقرار را همانني

  .دارد» اخبار به ارتكاب جرم«با 
  

  شرايط صحت اقرار -3
قانون مجازات اسلامي بر اساس احكام اسلامي كه از متون فقهي اقتباس كرده 
است شرايطي را براي صحت اقرار جزايي در نظر گرفته است كه البتهّ اين شرايط در 

كلية شرايط . رار حقوقي نيز لازم است و بدون آنها در واقع اقرار پذيرفته نيستمورد اق
در .  به اين معني كه به موجوديت اقرار مربوط مي شوند؛ خصيصة ماهوي دارند،مذكور

واقع، علاوه بر شرايط ماهوي صحت اقرار برخي شرايط شكلي نيز وجود دارند كه در 
كه اقرار نزد قاضي صورت گرفته   كنيم از قبيل ايناين مقاله راجع به آنها بحث نمي

 استناد هي صحت اقرار باز جمله شرايط ماهو. گرديده باشد يا اقرار به نحوي ثبت ،باشد
شخصي بودن :  و بعد قانون مجازات اسلامي مي توان به اين موارد اشاره نمود165مواد 

رار و احراز شرايط عامة تكليف اقرار، روشن و بدون ابهام بودن اقرار، منجز بودن اق
  .در ادامه اين شرايط را مورد بررسي قرار مي دهيم. حين اقرار

  شخصي بودن اقرار -3-1
يا ) در معناي حقوقي(حقي به نفع ديگري و به ضرر خود اقرار به معناي اخبار به 

درقالب كلي قاعده ) ناي كيفريدر مع(ر شخصي به ارتكاب جرم توسط خود اخبا
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نظر عليه به اين معني كه جوهر اقرار، اظهار. گنجدمي » نفسهم جائز العقلاء علي أاقرار«
كس   هيچ،بنابراين.  و ثانياً جايز نيستاگر جز اين باشد اولاً اقرار نبوده،خويش است و 

با . نمي تواند به زيان ديگري اقرار كند و اصولاً چنين اقدامي اقرار محسوب نمي شود
قوقي وكيل مي تواند در چارچوب اختيارات خود عليه موكلّ خود  در امور ح،اين همه

، به عنوان مثال.  گشته و نافذ است اقرار موكلّ محسوب،اقرار نمايد و اين اقرار در واقع
، در اين صورت او ختيار دريافت ثمن معامله را داردچه وكيل در معامله همچنين ا چنان

هر چند ماهيت اين . دريافت ثمن آن نيز اقرار كندمي تواند بعد از انجام معامله نسبت به 
 اقدام ،است ليكن از آنجا كه در حدود اختيارات وكيل) لموكّ(اقرار به ضرر ديگري 

در . اما در امور كيفري اينگونه نيست. شده است قابل استناد و ترتيب اثر خواهد بود
. رار به ارتكاب جرم نمايد اق،ل خودي حق ندارد به زيان موكّ وكيل طبق قاعده كلّ،واقع

كه از تعريف اقرار در امور كيفري استنباط مي شود با قياس  اين حكم علاوه بر اين
 اقرار اولياي 1.اولويت نسبت به اقرار وكيل در امور حقوقي نيز قابل استخراج است

ه  زيرا اقرار بل قبول نيست؛ قاب،اساس همان مباني م به ضرر موليّ عليه نيز برخاص قي
معناي اخبار به حقي به ضرر خود يا اخبار از ارتكاب جرم توسط خود است و نمي 

 . توان نسبت به ديگري چنين اقراري نمود و اصولاً از تعريف دامنه اقرار خارج است

، فرق وكالت در امور حقوقي با وكالت در امور كيفري آن است كه با اين همه
 قابل توكيل ، به فرد بوده و به هيچ عنوان، اقرار كيفري قائمور حقوقيخلاف ام بر

هر كاري كه غرض «: ابطة امر قابل توكيل مي گويدفاضل مقداد در تبيين ض. نيست
 مانند ،شارع به انجام آن توسط شخص معيني تعلق نگرفته است قابل توكيل مي باشد

 استيفاي قصاص و حدود و هر كاري كه غرض شارع به انجام آن توسط مباشر خاصي
 صاحب عناوين ).80/ »وكالت در اقرار«دادمرزي، (» تعلق گرفته است قابل توكيل نيست

                                                           
ه ، مسأل2/44/تحرير الوسيله( دعوي عليه موكلّ خود پذيرفته نيست اقرار وكيل در :مي فرمايند) ره( امام خميني-1

28.(  
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كه مورد وكالت بايد نيابت پذير باشد به نقل از محقق  الاصول نيز پس از تصريح به اين
 معيار تفكيك امر قابل توكيل از ،كركي در جامع المقاصد و شهيد ثاني در شرح لمعه

رض شارع به صدور  چه كه غهر آن... « : نين معرفي مي نمايدكيل را چامر غير قابل تو
 قابل توكيل است و هر امري كه غرض شارع به صدور ،آن از مباشر معيني تعلق نگرفته

. )2/234/ الفقهيهالعناوين(» ق گرفته است قابل توكيل نمي باشدآن توسط مباشر معيني تعل
 از ،اينبنابر.  ضابطه را معرفي كرده اند همين،حقوقدانان ايران نيز به پيروي از فقه اماميه

آنجا كه اقرار به ارتكاب جرم داراي آثار كيفري است قائم به شخص است و فردي 
كه مرتكب جرم شده است خود بايد نسبت به آن اقرار كند و نمي تواند اين امر را به 

  . ديگري واگذار نمايد
چه موكل به  د داشته و چنان امكان توكيل اقرار وجو،چند در امور حقوقيهر

، با اين رار نمايد اين امر قابل قبول استوكيل اجازه دهد كه در حدود اختيارات خود اق
 اين امكان به كلّي 1379ين دادرسي مدني در سال ، بعد از تصويب قانون آئحال

قابل  وكالت در اقرار حتي در امور حقوقي غير ،دگرگون شده و از آن تاريخ به بعد
 خلاف  و بر1379ين دادرسي مدني سال به عبارت ديگر، مطابق قانون آئ. نا گرديداعت

 اقرار غير قابل توكيل معرفي ،)1318(ترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني سابق 
  .شده است

  روشن و بدون ابهام بودن اقرار -3-2
 اقرار شيوه استدلال و نحوه بحث فقهاي متقدم اين تصور را تقويت مي كند كه

. ي به ضرر خود و به نفع ديگري محقق مي شود مبني بر پذيرش حقّبا اظهار شفاهي مقرّ
لفظي است ،صيغه اقرار«: س اردبيلي در اين خصوص مي فرمايداز جمله مرحوم مقد 
، به سه دليل  با اين همه).9/405/فائده و البرهانمجمع ال(»  سابق دلالت داردكه بر اخبار از حقّ

 ركن اساسي آن ، نيست و لفظ منحصر در اظهار شفاهي مقرّ،اقراركه  گفت مي توان
 و ملاك هاي عرفي را معيار هنمي باشد بلكه در اين زمينه بايد از فهم عرف پيروي كرد

؛ به اين عدم وجود حقيقت شرعيه و متشرعه) الف: اين سه دليل عبارتند از. قرار داد
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 شارع مقدس حكمي در خصوص معاني ،عاملاتمعني كه خارج از قلمرو و عبادات و م
وضعي الفاظ صادر نكرده است و در اين زمينه ها به بيان حكم اصلي بدون ورود در 

تحليل مناط و حكمتي كه بعضي از فقهاي ) ب. شرايط لفظي آن اكتفا نموده است
 زبان خاصي ،كه در صحت و مؤثر بودن اقرار متقدم در ضمن كلامشان درباره اين

بعضي از صاحبنظران و فقهاي ) ج.  نيست بيان داشته اند موافق اين برداشت استملاك
 تأكيد كرده متأخر نيز در خصوص اين مطلب كه اقرار حتماً لازم نيست به لفظ باشد

اقرار به هر چيزي كه «: اين فقيهان در اين زمينه مي گويد، يكي از به عنوان مثال. اند
دليل (»  يا اشاره مفيد علم تحقق مي يابد، نوشتهاز قبيل لفظ مراد مقر دلالت كند عرفاً بر

معيار اصلي در كه  مي توان گفت ،اينبنابر). 102/ور كيفري ادله اثبات در ام؛178/الجعفريالقضاء 
را اقرار بداند مي توان اقرار  ؛ هر كيفيتي را كه عرف آن، تعامل عرفي استكيفيت اقرار
 اقرار نمي تواند در بيان شفاهي باشد ، به عبارت ديگر.اساس آن عمل نمود دانست و بر

 به اين معني كه در عرف ،و علت اشاره اغلب فقها به اقرار لفظي از باب غلبه بوده است
 ).104/ادله اثبات دعاوي كيفري(گيرد  هم غالباً اقرار با لفظ صورت مي

مضمون اقرار بايد صريح و روشن باشد به گونه اي كه هيچ احتمالي خلاف 
 اگر جز اين باشد و اقرار به صورت مبهم يا مجمل بيان گردد ،در واقع. اقرار داده نشود

، ابهام و به عبارت ديگر.  كيفري مترتب كردنمي توان آثاري را براي آن در امور
بايست از  مفيد معني و خبري نبوده و به حكم قاعده درأ مي ،اجمال در مضمون اقرار
، از شرايط صحت البته هر چند صراحت و بداهت اقرار. يمنمائچنين اقراري صرفنظر 

 اقرار هر ،در حقيقت. اين به معناي عمل بر اساس آن اقرار نيستولي شمار مي رود آن ب
اندازه هم كه صريح و روشن باشد مي بايست به اقناع وجدان قاضي منجر شود و از اين 

كه مي توان گفت . ن است ويژگي طريقيت داشتن آن هميشگي و جزو ذات آ،جهت
 امام . نه از شرايط حجيت آن،صريح و روشن بودن اقرار از شرايط صحت آن است

اقرار در صورتي صحيح و قابل استناد عليه «: در اين زمينه مي فرمايند) ره(خميني
اگر احتمال . شخص اقرار كننده است كه به طور صريح و آشكارا صورت گرفته باشد
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 خللي وارد كند ،ان كرده است داده شود به حدي كه در ظهور اقرارچه بي غير از آن
 ).118/؛ ادله اثبات دعاوي كيفري2/49/يلهستحرير الو(» اقرار صحيح نيست

 اي كه در خصوص شرط روشن و بدون ابهام بودن اقرار لازم است مسأله
كس  ع و بر،بررسي شود اين است كه آيا در صورت عدم صريح و روشن بودن اقرار

 را ملزم به رفع ابهام از اقرار خود نمايد؟ در  دادرس مي تواند مقرّ آياآنمبهم بودن 
 اقرار طريقيت دارد و در امور - زيرا اولاً،ي ندارد چنين حقّ،دادرسكه پاسخ بايد گفت 

وجود نداشته كيفري زماني مي توان با استناد به آن رأي صادر كرد كه دليل مخالفي 
 ، نفس اقرار موضوعيت ندارد تا دادرس ملزم يا مجاز به الزام مقرّبه عبارت ديگر. باشد

 از ، صريح بودن و مبهم نبودن اقرار-ثانياً. به رفع اجمال و ابهام از اقرار خود باشد
شرايط صحت اقرار است و در صورت فقدان آنها اقرار صحيح نبوده و قابل استناد 

اگر فقدان شرايط شرعي و قانوني در مورد ادلهّ اي كه موضوعيت دارند . نخواهد بود
 از امكان استفاده از چنين ادله  در نهايت161داشته است كه در ماده قانونگذار را بر آن 

موانع تحقق شرايط اي در مقام اماره حمايت كرده و دادرس را ملزم يا مجاز به رفع 
 خصوص ادله اي كه طريقيت دارند نيز چنين نظري ولي درصحت آنها نداند، به طريق أ

نداشته و دادرس را ملزم يا مجاز نمي داند كه در مواقعي كه مثلاً اقرار مبهم يا مجمل 
به عبارت . ار خود اجبار كند را نسبت به رفع ابهام يا اجمال از اقربيان شده است مقرّ

ل اقرار كه طريقت دارند چه ادله اي مث  اين است كه چنان161، مفهوم ماده ديگر
حتي به عنوان اماره قضايي نيز نمي توان از  ،ي و قانوني لازم را نداشته باشندشرايط شرع

 به رفع ابهام و اجمال از مضمون ، تا چه رسد به الزام مقرّ،چنين ادله اي استفاده كرد
زه اي به دادرس  نيز چنين اجا، علاوه بر دلايل گفته شده در ميان فقها-ثالثاً. اقرار خود

دليل فقها در . كندملزم  به رفع ابهام و اجمال از اقرار خود  راداده نشده است كه مقرّ
برخي به اجماع استناد كرده اند و برخي مثل صاحب جواهر . ق است متفرّ،اين خصوص

اين است كه چنين ، در ثبوت تكليفگفته اند كه مقتضاي اصل عملي در حالت شك 
 در مورد اين كه دادرس ،، از نظر ايشانبه عبارت ديگر. رديده استواجب نگتكليفي 
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 اصل اين است ،چنين اختيار يا الزامي را داشته باشد ترديد وجود دارد ودر حالت ترديد
  ).41/285/الكلام جواهر(كه چنين اختيار يا الزامي را ندارد 

  تنجيزي بودن اقرار -3-3
اعم از عقد يا (تعليق قرار دارد و به امري ابر  در بر،واژه تنجيز در اصطلاح فقه

ز گفته مي شود كه از هرگونه تعليق به شرط يا منج) ، يك ايقاع استايقاع كه اقرار
 آثارش ي، شيء ديگرقكه پس از انشاي آن بدون نياز به تحق چنان. وصف خالي باشد

بنابراين. ت برسدبه فعلي،صرف انشاي آن ز به اقراري گفته مي شود كه با اقرار منج 
 نياز به تحقق شرط ،ب كرد و در اين خصوصبتوان آثار شرعي و قانوني را بر آن مترتّ

 .يا امر ديگري نباشد 

  شرط صحت،كه تنجيز  چه آن؛ اقرار تعليقي است،از جمله اقارير غير معتبره
هد چه فردي عليه تو شهادت بد چنان« اگر دادرس به متهم بگويد ،اينبنابر. اقرار است

، اين اقرار تعليقي است و نمي و متهم بگويد آري» آيا به جرم خود اعتراف مي كني؟
ق نبودن صيغه اقرار را شرط صحت آن دانسته  معلّ،فقها به اتفاق. تواند اثري داشته باشد

 ،منجز بودن صيغه اقرار«: محقق ثاني مي فرمايد. وجود ندارداند و اختلافي در اين زمينه 
ست اگر چنين ا:  كه بگويد مانند اين اگر اقرار را به شرطي معلق كند،پس ؛شرط است

  ).9/187/جامع المقاصد( »كسي شهادت بدهد صحيح نيست

  
  آثار اقرار صحيح در پرتو قانون مجازات اسلامي-4

اقراري كه صحيحاً واقع شده باشد آثاري در حقوق كيفري دارد كه از جمله 
انكار پذير تجزيه پذير بودن اقرار و : دو مورد اشاره كردترين آنها مي توان به اين  مهم

 هر يك از اين آثار را مورد بررسي قرار ،در اين قسمت. بودن اقرار در شرايط خاص
مي دهيم تا هرچه بيشتر با تفاوت هاي اقرار در قلمرو حقوق كيفري و اقرار در قلمرو 

  .حقوق مدني آشنا شويم
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  تجزيه پذير بودن اقرار -4-1
يكي از تفاوت هاي اقرار در امور مدني با اقرار در امور كيفري اين است كه 

 را تجزيه و تفكيك  تجزيه پذير است و دادگاه مي تواند آن،اقرار در امور كيفري
كه اقرار در امور مدني اصولاً   از آن بهره برداري كند و حال آن، حسب موردكرده و

را قبول و بر اساس آن عمل كند و  بخشي از آنتجزيه پذير نيست و دادگاه نمي تواند 
دني تحت عنوان يك اصل يا قاعده اين ويژگي اقرار در امور م.  نمايدبخش ديگر را رد

به موجب . قانون مدني ايران پيش بيني شده است 1282ماده  در» تجزيه ناپذيري اقرار«
 له نمي تواند آناشد مقرٌد به قيد يا وضعي باگر موضوع اقرار در محكمه مقي«، اين ماده

ايد و از جزء  استفاده نمرا تجزيه كرده و از قسمتي از آن كه به نفع اوست بر ضرر مقرّ
 به اين معني كه ار در امور كيفري تجزيه پذير است؛اما اقر. »ديگر آن صرفنظر كند

و قاضي جزايي با اختيار و سنجش مي تواند بخشي از اعترافات متهم را معتبر دانسته 
 طريقت داشته و ،زيرا اقرار در امور كيفري. را مردود و بي اعتبار بداند جزء ديگر آن

را نشان   ترازوي سنجش و ارزيابيِ قاضي است كه ميزان ارزش و بهاي آن،در نهايت
 متضمن بار مالي باشد ،چه اقرار سفيه يا ورشكسته عليه خود ، چناننبنابراي. مي دهد

ما اين  ا،بپذيرد» اقرار به ارتكاب جرم است«ل اقرار او را كه تواند قسمت اودادرس مي 
كردن ضمان مالي ناشي از ارتكاب جرم به مرتكب جرم قسمت نمي تواند مبناي بار

 زيرا سفيه و ورشكسته شخصاً نمي تواند در امور مالي تصرف كند و از آنجا كه ،باشد
 به گونه اي باشد كه به ضرر ديگران در اموال او حقوقي دارند اقرار او نمي تواند

 . ديگران تمام شود

 عقد يا ،چه موضوع دعوي كيفري ، به نظر مي رسد كه چنانبا اين همه
وسيله اقرار اثبات نمي شود امكان تجزيه اقرار وجود نداشته ه قراردادي باشد كه جز ب

ز جهت  دادرس آثار اقرار را هم از جهت كيفري و هم ا،در واقع، در اين صورت. باشد
، ممكن است سابقاً و به عنوان مثال.  محجور بار نمايد سفيه وحقوقي و مالي بايد بر مقرّ

 فردي مالي را به رسم امانت و ،پيش از صدور حكم محجوريت سفيه يا تاجر ورشكسته
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وي با سوء نيت و نقض قواعد وديعه، در ، سپرده بوده ولي پس ازمدتيوديعه نزد او 
 ،حال.  مرتكب خيانت در امانت شده باشد،نموده و به اصطلاحنظر تصرّف مال مورد

، هرچند اثر  جرم خيانت در امانت اقرار نمايدچه او در دادگاه كيفري به ارتكاب چنان
 خارج شدن مال مورد نظر از تحت مالكيت وي و در نتيجه به زيان طلبكاران ،اين اقرار

و ) سفيه و محجور امروز( مرتكب ا كه وجود عقد وديعه بين، اما از آنجخواهد بود
 جز به اقرار سفيه قابل اثبات نبوده است، دادگاه كيفري نمي تواند با ،شخص مودع

را در تحقق جرم خيانت در امانت توسط او مؤثر  تفكيك و تجزيه  اقرار نامبرده آن
يب اثر ند و ترت اما در خصوص اخبار از وجود حقيّ نزد او براي مودع مؤثّر ندا،دانسته
 مقيد  جديد، مجازات اسلامي قانون169كه حكم ماده ، بايد گفت بدين ترتيب. ندهد

  . غير از اقرار به روش هاي ديگر نيز ممكن باشد،به مواردي است كه اثبات ضمان مالي
  انكار پذير بودن اقرار در موارد خاص -4-2

 است مطلقاً غيرانكار بعد از اقرار در امور حقوقي كه متعلق آن حقوق الناس 
 بتواند اثبات كند كه اقرار او اشتباه بوده است و  كه شخص مقرّقابل قبول است مگر آن

ادعاي اشتباه زماني قابل قبول است .  معقول و پذيرفتي باشد،ادعاي او در اين خصوص
 از كسي يا چيزي باشد به گونه اي كه توانسته است كه متضمن تصور خلاف واقع مقرّ

، تا زماني كه نتواند چنين اشتباهي را  بنابراين. اساس آن تصور بيان كندد را بر اقرار خو
له مي تواند از آن استفاده ست و مقرٌ اثابت كند اقرار قبلي او كماكان به قوت خود باقي

انكار بعد از اقرار «: ن مدني چنين مي گويد قانو1277 ماده ،در اين خصوص. كند
د يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده،  ادعا كند اقرار او فاسرّ، ليكن اگر مقمسموع نيست
 ظهور خارجي نيافته باشد او ،چه متعلق اقرار مقرّ ، چنانعلاوه بر اين. »شنيده مي شود

اعده رهايي  ، از حكومت قرتواند اقرار خود را انكار كرده و با فرض اثبات اين ام مي
ر به گرفتن وجهي يا قبض ثمن معامله نمايد اما ، در صورتي  كه اقرابه عنوان مثال. يابد

را انكار كند  بعد از آن معلوم شود كه هنوز وجه يا ثمن وصول نشده است مي تواند آن
ادامه ماده .  به حكم قانون انكار بعدي از او پذيرفته مي شود،و در صورت اثبات امر
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ين است در صورتي همچن... «:  دهد قانون مدني در اين خصوص چنين حكم  مي1277
كه بگويد اقرارش به  ؛ مثل اينعذري ذكر كند كه قابل  قبول باشدكه براي اقرار خود 

ي مذكور د يا حواله اي بوده كه وصول نشده، ليكن دعاوگرفتن وجه در مقابل سن
 .»ه اقرار نيست ب مضرّ،مادامي كه اثبات نشده

 يعني هم ادعاي اشتباه : ناظر به هر دو دعوي است 1277حكم قسمت اخير ماده 
و مي بايست در هر دو ، عاي ظهور پيدا نكردن متعلق اقرار و هم اد؛و غلط بودن اقرار

 اقرار نخستين به قوت خود باقي بوده و دادگاه ،غير اين صورت  دردادگاه اثبات شوند؛
ور تنها استثنايي كه فقها در مورد انكار بعد از اقرار در ام. بر اساس آن حكم مي دهد

اين انكار به هيچ وجه من الوجوه پذيرفته نمي شود كه مدني بيان كرده و فرموده اند 
 دليل ،، حتّي اگر اقرار كنندهدر اينجا.  فرزند و ثبوت نسب استانكار بعد از اقرار به

هاي محكم و محكمه پسندي مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار خود يا بي اعتبار بودن 
استدلال فقها در اين . شود يگر ارائه نمايد مطلقاً از او پذيرفته نمياقرارش از جهات د

 نسب بعد از ثبوت مطلقاً زايل نمي شود و ،آنه موجب  قاعده كلي است كه ب،خصوص
ل بالولد ساعه  الرجقرّأإذا «: است كه فرموده اند) ع(مستند اين قاعده روايت امام صادق

 كسي لحظه اي به فرزند به اين معني كه هرگاه. )17/565/وسائل الشيعه(» لم ينتف عنه أبداً
در كه ، بايد گفت با اين همه. از او جدا نخواهد شدخود اقرار كند آن فرزند هيچگاه 

چه عقلاً و شرعاً امكان نسب وجود نداشته باشد انكار بعد از اقرار  اين مورد نيز چنان
 را مي ا نادرستي ادعاي مقرّ درستي ي،بخصوص كه در دنياي امروز. وارد خواهد بود

 .توان با آزمايشات پزشكي اثبات كرد

در امور كيفري هم تا آنجا  كه به حقوق الناس مربوط مي شود همان است كه 
 مسموع ،يعني انكار  بعد از اقرار در اينگونه حقوق. در مورد امور حقوقي گفته شد

 مجازات  قانون172قسمت نخست ماده . دنيست و موجب سقوط مجازات نمي شو
، اقرار به ارتكاب جرم قذف در به عنوان مثال. به اين موارد است نيز ناظر  جديداسلامي
در اين صورت، .  اقرار به جرمي است كه غلبه در ماهيت آن حقوق الناس است،واقع
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 اثري بر آن مترتبّ ،كند و در صورت انكار را انكار ، آن تواند بعد از اقرار نميمقرّ
كه شاكي گذشت نمايد كه  بود، بلكه مجازات به اجرا خواهد رسيد مگر آننخواهد 

چه در فقه راجع به قبول انكار بعد از اقرار به قتل  اما آن. حده است آن امري علي
 را 2منعكس گرديده بود) 1370( قانون مجازات اسلامي 236 ماده  و در1مطرح گرديده

جرايم حق الناس  كار بعد از اقرار دري عدم امكان اننمي توان مثال نقض حكم كلّ
انكار بعد از «سد شرايط آن اندكي متفاوت از مسأله ر  به نظر مي-زيرا اولاً. دانست

  حكم در قلمرو انكار بعد از اقرار ، مي حتي در صورت شمول آن- و ثانياً؛»اقرار است
 انكار بعد از را هم يك استثنا در حد استثناي ذكر شده راجع به عدم امكان توان آن

اين تعريض در اينجا لازم . ي وارد نكرداقرار به نسب دانسته و خدشه اي به حكم كلّ
كه انكار اقرار اول در اين روايت مطرح باشد اقرار  است كه به نظر مي رسد بيش از آن

چه مبناي چنين حكمي را در اين   آن دوم توسط فرد ديگر مورد توجه بوده است و
. ي خواهد بودي دهد همان شبهه اي است كه با ظهور آن مجازات منتفروايت تشكيل م

آيا  توان با اين پرسش به پايان رساند كه  ، اين بحث را ميبراي روشن شدن مطلب
، شخص ديگري  سابق بعد از انكار اقرار مقر236ّماده  چه در موضوع مطروحه در چنان

نكار اقرار نخستين را مورد توجه قرار حاضر نمي شد تا اقرار كند باز هم مي توانستيم ا
  بگذريم؟داده و از مجازات مقرّ

خلاف  ، بردر واقع. ، مسأله اندكي متفاوت است، در مورد حقوق االلهبا اين همه
، انكار قّت و لزوم اثبات صحت ادعا است كه مبتني بر د،انكار اقرار به حقوق الناّس

 و همين انكار به تنهايي كافي است تا از مجازات اقرار به حقوق االله مبتني بر تسامح بوده

                                                           
 بيت المال و درئ منهما  المقتول منءالقاتل و رجع الأول ودي ه هو و انّه المقرّبقتله عمداً فاقرَّ الآخر ببراءلو اقرَّ  -1

 ).2/408/اللمعه الدمشقيه(القصاص 

   مقتول همان   عمدي  قتل  به  ديگري  از آن  و پس  اقرار كرده  شخصي  عمدي  قتل  به اگر كسي:  سابق236 ماده -2
 از بيت المال   و ديه هر دو ساقط است  از  يا ديه ص برگردد قصا  از اقرارش  اولي  كه اقرار نمايد در صورتي

 .  توطئه آميز است  قضيه  ندهد كه  عقلايي  احتمال قاضي   كه  است  در حالي  خواهد شد و اين پرداخت
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، مجازات  جديد مجازات اسلامي قانون172در قسمت اخير ماده هرچند .  بگذريممقرّ
كه لغو مجازات منظور  به كليّ منتفي دانسته نشده و به نظر مي رسد بيش از آن
 است كه از حقيقت اين. قانونگذار باشد تخفيف و تبديل آن  مورد نظر وي بوده است

 اثبات صحت ادعاي منكر از او خواسته نشده است فرض ،آنجا كه در اينگونه موارد
 خود را مجاز به ، اما در عين حال،قانونگذار بر غير واقعي بودن چنين انكاري مي باشد

  .را تبديل به كيفر ديگر كرده است رو آنمجازات مربوطه نمي داند و از ايناجراي 
 
 نتيجه 

ه عنوان يكي از ادله اثبات جرم در حقوق كيفري ايران داراي شرايطي اقرار ب
 باعث ،وجود اين شرايط. است كه گاه آن را از اقرار در امور مدني تفكيك مي نمايد

 ، مفهوم اقرار در حقوق كيفري در مقايسه با حقوق مدني،شده است كه از يك سو
 آثاري را ،ي باشد و از سوي ديگره به نظر رسيده و قابل ارزيابي عين علي حدمفهومي

براي اقرار صحيح باعث گردد كه در حقوق مدني به ندرت شاهد اين آثار براي اقرار 
ي به اين در اين مقاله با بررسي شرايط و آثار اقرار صحيح در قلمرو حقوق كيفر. هستيم

اصي براي  بر خلاف ساير ادلة اثبات جرم كه معمولاً شرايط خ-نتيجه رسيديم كه اولاً
ن آنها  مستلزم شرايط شكلي خاصي است كه بدو،حجيت از لحاظ شكلي ندارند اقرار

، آثار خاصي هم براي اقرار  بر خلاف ساير ادلة اثبات جرم-ثانياً. حجيت نخواهد داشت
نظر گرفته شده است كه عموماً مبتني بر سختگيري در اثبات جرايم حقّ اللهي و در

با وجود اهميت و جايگاه اين آثار در . رايم حقّ الناسي استآسان گيري در مورد ج
نظر گرفته شده اند، به نظر مي كه با فرض طريقيت داشتن اقرار درقلمرو حقوق كيفري 

رسد در روزگار كنوني بايد ارزش اقرار را محدود به موارد خاصي كرد كه چاره اي 
شدن جرايم بايد از علمي شدن در واقع، امروزه نظر به علمي . جز پذيرش آن نداريم

چه رخ داده  به عبارت ديگر، اثبات آن. مجازات ها و دادرسي هاي كيفري سخن گفت
است نيازمند اشراف بر موضوعاتي است كه بي گمان دادرس را نيازمند رجوع به نظرية 
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 به نظر نمي رسد كه بتوان به ،كارشناس هاي خبره خواهد كرد و در اين چارچوب
 ولو با وجود همة شرايطي كه گفتيم متهّم را محكوم و پرونده را مختومه ،صرف اقرار

كه ابعاد پنهان موضوع با توجه به علمي شدن جرايم بر كسي پوشيده  كرد و حال آن
  .  مجال تحقيق بيشتر در مورد آن از بين برود،نيست و چه بسا با اعلام ختم دادرسي
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